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ِ ِشربرِمورد 
 الیاس کانتی

 

 تموق رئیس، دنیل پل شربر اثر خاطرات مرض عصبی من کتاب ازتری تر یا آموزندههیچ سند غنی

ی استفادهاش، در حرفه بابت ،فرهیخته و تیزهوشاین آدم . وجود ندارد ،درسدنی دادگاه استیناف در سنا

وره و طی همان دگذراند  تیمارستانویایی در عنوان یک پارانآموزش دیده بود. هفت سال را به دقیق از کلمات

ابی او کت خاطرات. آورداش بخواند با جزئیات کامل روی کاغذ باید نظام هذیانی دنیاتصمیم گرفت آنچه را 

ز ا خلاصیپس از کتاب را  داشت که اعتقاد راسخ اشبه حقیقت و اهمیت دین خودساخته آنقدرکامل شد. 

 تکینری فک سرشتتوصیف این  دردتوانست به احتمالا می اشاستفاده . زبان موردمنتشر کردتیمارستان 

 دست بهاش را به چنگ آورد که هیچ چیز لازمی را مبهم نگذارد. او سازد تا آنقدری از تجربه شقادر و بخورد

آنکه شود افکارش را پی گرفت بیاما خوشبختانه شاعر نیست، پس می شود،ن ماجرای خودش میدام

 اغوایشان شد.

ترین خصایص نظام او را مد نظر قرار دهم، البته تا آنجا که بشود این دهندهخواهم برخی از تکانمی

یم. اگر یا برسبه فهم بسیار دقیقی از پارانو شودباعث می کاراین  معتقدمکار را در فضایی محدود انجام داد. 

 ی اصلی کار است.نشانگر غنای ماده تنهاد برسن به نتایج متفاوتی خاطراتروی  مطالعات دیگران

کم . دستکند محدودشخواهد رسد که میش میربر درست زمانی به بیشترین وضوحبزرگی ادعای ش

در اما «. به حدود فهم انسانی مقیدم ام، پسموجود انسانیمن هم یک »«. آخردست»گوید در آغازش، می

تر نهایت بار به حقیقت نزدیکمورد یک نکته هیچ تردیدی نداشت، اینکه از هر موجود انسانی دیگری بی

کر بسیار کند؛ این فرتاسر کتابش نشت میشود. فکر ابدیت به سمیابدیت درنگ راهی است. از آن هنگام بی

است، در نظرش نه تنها این  که در خانه کندمی حسدر ابدیت نی دارد. مع شتر از یک آدم معمولی برایبیش

های عظیم را بیند. فضازمانهمچون جزئی از خودش می درستی از آن اوست، بلکه آنرااحساس به

 کشدها طول میشب به درازای قرن یکانگار هر »نظرش آیند. بهها کش میرد؛ تجاربش تا قرنشمبرمی

توانند یمخوبی ی شمسی، بهبشریت، در خود زمین و در سرتاسر منظومه کلتغییرات  تریناساسیکه طوری

ها ست که در ابدیت. برخی منظومهقدر در خانه، در فضایی زمینیاناو هم« روی داده باشند. مدت آن طی

ان ای با او دارند؛ چنان ازشیژهنزدیکی و ثریا، کرکس نشسته، سروش، و استارگانو ستارگان منفرد، همچون 

خوب  خیلیشان از زمین ی واقعیکنار باشد. اما از فاصلهزند که ایستگاه اتوبوسی در همین گوشهحرف می
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اجرام کند. برعکس، دقیقا بابت دوری زیاد ی عالم را کم نمیو اندازه شناخت داردنجوم  ازآگاه است؛ 

کشد؛ دوست دارد به گستردگی فضا ا او را به سوی خود میشود. وسعت فضشان میست که جذبسماوی

 که بتواند در سرتاسرش بسط یابد.باشد طوری

تر است. او به فضا نیاز دارد تا بسیار مهم رشداز فرآیند بالفعل  امتداد برای او توان حس کرد کهمی

افی قدر کتواند بهو برای او هرگز نمی ،اهمیت داردنفسه، ، فیجایگاهرا در آن برقرار و حفظ کند. ش جایگاه

است. این مرتبه از دید او بالاتر از خداست، و اگر خدا « نظمِعالم»ش ی و ارجمند باشد. اصل برتر برایابد

افتد. شربر اغلب طوری از بدن انسانی خاص خودش حرف بخواهد برخلاف این مرتبه عمل کند به دردسر می

شان هستند او هم مشغول مدیریت خانواده سرگرمطور که مردم رست همان، و دتسویزند که جرمی سمامی

گزیند. خصوصا خواهد بخشی از این نظام باشد و آنجا اقامت ای خودش است. او میمدیریت نظام سیاره

ت مکان ابدیشان شان کرده باشد: مکان بینتواند او را مجذوبها طی هزاران سال میتغییر این منظومهعدم

 .بود

همیشه پارانوئیک دارد: یک برای جایگاه شخصی، اهمیت اساسی مکان شخصی، یا  حس ازاین 

همین طبیعت قدرت درست  ی بالاتر برای دفاع و امنیت وجود دارد. این نکته در مورد حاکم نیز باجایگاه

ان را ، سرباز باشددر توانش  یک پارانوئیک ندارد؛ او، اگر جایگاهتفاوتی با  هیچ شجایگاهاز  است. حس او

کند؛ شربر هم که به طرق مختلف خودش را در معرض آورد و خودش را در قلعه حبس میگرداگرد خود می

برای او غوغاست.  وضعیت در شخواهیم دید که جهان چسبد.کرد محکم به ستارگان میتهدید حس می

 ش بگوید.ساکنان جهان توضیح خطرات تهدیدگرش باید از

است، اما وقتی  روحبدن است. انسان حین زندگی توأمان بدن و  اعصابانسانی در  روحاز دید شربر، 

ه ب وابستهرو مانند. خدا نه هرگز بدن، که فقط عصب است، و از اینباقی می روحمیرد اعصاب به صورت می

اند. صاب ابدینهایت عصب دارد و این اعخدا بی راکهبسیار برتر از آن است، چ حالو درعین ستانسانی روح

ق خدا از جهانی که خل پرتوهای خورشید و ستارگان. مثلا، منتقل کنند به صورت پرتو خود را توانندمیها آن

کند. او پس از خلقت از جهان ش مداخله نمیوان یک قاعده مستقیما در سرنوشتعنبرد اما بهکرده لذت می

ها بیاید، چون اعصاب نزدیک آدم نبایدبرد. خدا ای دور از آن به سر میعقب نشست و اکنون در فاصله

و وجودش  ها رها کندتواند خودش را از آنش دارند که دوباره نمیات انسانی چنان قدرت جذابی برایموجود

ا تصادفکند و همیشه دارد از خودش در برابر زندگان محافظت می پسندازد. ارا به همین دلیل به خطر می

ه خیلی از آنک قبلاش کنند، او هم اندازه وسوسهبی یا شاعری پراشتیاق به نزدیکی   پرسوزوگدازاگر دعایی 

 نشیند.دیر شود سریعا عقب می

دهد. هیچ خطری خدا را تهدید انسانی تنها پس از مرگ روی می اشباحتماس مکرر بین خدا و »

 گونهاینو  بکشد خود سمت و بههایشان بیرون شان را از بدننزدیک شود تا اعصاب اجسادکند اگر به نمی

باید  ،اما پیش از آنکه اعصاب انسانی بتوانند به سعادت برسند« تازه بیدار کند. آسمانیبرای یک زندگی 

آیند، چون تقدیرشان است که به خدا شوند. فقط اعصاب انسانی محض به کار خدا می« تصفیه و تطهیر»

 ی تطهیر یک ضرورتبه جزئی از او بدل شوند. فرآیند پیچیده« آسمان هایجلوخان» هیئتوصل و عاقبت در 

به  اندپاک شده این فرآیند کاملاکه با  ارواحی. ش را نداشتدقیق توان توصیفحال شربر حتی بود و بااین
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رود که در زمین چه بودند، هرچند نه با یک سرعت برای تدریج یادشان میو آنجا به کنندآسمان صعود می

شناسند، اما هیچ ها میشان را احتمالا برای قرنهای بزرگ همچون گوته یا بیسمارک هویتانسان ارواحهمه. 

رواح اتواند هویتش را تا ابد حفظ کند. در عوض، این سرنوشت نهایی تمام هم نمی روحترین حتی بزرگ روحی

چیز مگر اینکه اجزای خدا ، و از هیچهای بالاتر ادغام شودبا وحدتدرآمیزد و  ارواحبا دیگر که  است

 .آگاه نباشدبوده «( آسمان هایجلوخان)»

شود و یادآور انبوه در ازدحامی واحد همچون بالاترین شکل سعادت مقرر می ارواحدرآمیزی تمام 

خود ابر، در یکدیگر ازدحام عین های مسیحی از فرشتگان و قدیسان است که همچون ابر، یا گاهی بازنمایی

قدری . این تصویر بهتشخیص دهداز همدیگر سرهای مجزایشان را تواند میکنند و تنها یک وارسی دقیق می

کنیم. یعنی سعادت عبارت است از نه فقط نزدیکی با خدا، که ی معنایش تأمل نمیآشناست که هرگز درباره

ست برای اسناد غلظتی حتی تلاشی« های آسمانجلوخان»عبارت  نزدیک برابران. همبستگیهمچنین از 

 اند.یکپارچه شده« های بالاتروحدت»ها عملا درون اند: آنکه به سعادت رسیده ارواحیبیشتر به این ازدحام 

مکررا خدا را  خاطراتهای پایانی خدا شناخت بسیاری کمی از موجودات انسانی دارد. شربر در بخش

کند. او از کوری سرزنش می خودشاش در فهم موجودات زنده و خصوصا در داوری درست تفکر بابت ناتوانی

  شه است، و حواسبه اجساد خو گرفت فقطخدا زند؛ طبیعت انسانی حرف میخدا و نداشتن شناخت لازم از 

که قدرهانآاست.  آفرینش سرتاسربرای  فقطخیلی به زندگان نزدیک نشود. عشق ابدی خدا اساسا که هست 

جلب  کهداد به خودش اجازه نمیصورت ، درغیراینکمال مطلقی ندارددهند اغلب ادیان به او نسبت می

ای که علت واقعی مرض شربر بود. بنا بر توصیفات شربر، گناه شود، توطئههای بیای علیه انسانتوطئه

بسیار پیوند  «خداوند یقلمرو» در دادهبحران رویناگهان دریده شده است. « عالمآسای عمارت معجزه»

 با سرنوشت شخصی خود شربر دارد. نزدیکی

قتل نفس ندارد. شربر یک بار قبل از این بیمار شده و به کمک بحث دست کمی از  ی موردمسأله

ت به و توانس شددرمان مرخص شده بود. او بعد از یک سال  درمان لایپزیگی پزشکروان فلشزیگوفسور پر 

سور پروف»بودند. پزشکی ار این روانز گیار سپاسکارش ادامه دهد. در آن زمان او و حتی همسرش بیش از او بس

ای از ؛ به همین خاطر، پرترهاست کرد که همسرش را به وی بازگرداندهستایش می آدمیعنوان به را فلشزیگ

بعدا هشت سال سالم، شاد، و پرمشغله را با همسرش  شربر« گذاشت.روی میز تحریرش میها برای سالاو را 

 ه خودشآنکببیند و بیش روی میز زن فلشزیگ راآمد که عکس اسر این دوران اغلب پیش میتگذراند. در سر 

را خیلی زیاد مشغول کرده باشد. چون وقتی برای بار دوم حس مریضی ش در جریان باشد آشکارا باید ذهن

(، ی قبل موفق شده بوددوباره به او نزدیک شد )کاملا هم این اتفاق طبیعی بود چون دفعه فلشزیگکرد و 

 کاملا روشن بود که وی در ذهن شربر به فیگوری واقعا خطرناک بدل شده است.

 نکهایعنوان یک قاضی اقتدار مشخصی برای خودش داشت در سرتاسر آن سال از احتمالا شربر که به

متنفر است چون دوباره او را زیر قدرت  فلشزیگآزار دید. شربر قطعا اکنون از  بود شناسزیر قدرت این روان

ش اوست. به باور« وحر دزدی »یا « قتل نفس»در حال تمرین  فلشزیگخودش گرفته است. او متقاعد شد که 

ری قربانی کتوان قوای فت. به این ترتیب میسبسیار قدیمی کسی دیگر گسترده و وحر ی امکان تملک ایده

برای  ش، با حرص و طمعفلشزیگکسی دیگر به درازا کشاند.  وحر ی را به دست آورد یا زندگی خود را به هزینه
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زاید افشربر هیچ اهمیتی ندارد. او می وحر قدرت، با خدا همدستی کرده بود و سعی داشت متقاعدش کند که 

شاید ناگهان حس کرده که یکی از  فلشزیگباشد: که احتمالا از قبل رقابتی بین دو خانواده در کار بوده 

 یهمدستی با عناصر قلمرو»او به  پساند. ی خودش پیشی گرفتهخانواده اعضای ی شربر ازاعضای خانواده

توانستند ی متخصص اعصاب( که میهایی )مثل حرفهوارد شد و سعی کرد تا شربر را از آن حرفه« ندخداو

از آنجایی که اعصاب جوهری بالفعل بودند که خدا و  .کنار بگذارد با خدا شوندتر منجر به مناسبات نزدیک

وانست تشدند پس واضح بود که یک متخصص اعصاب تا چه اندازه میاز آن جوهر تشکیل می ارواحتمام دیگر 

 هاگشزیفلیکی از  کهحالینشده بود، در پزشکش این بود که هیچ شربری رواناقدرت داشته باشد. نتیجه

 .بود روحشگران باز شده بود؛ شربر زیر نفوذ قدرت قاتلان برای توطئه روحبود. راه دزدی از  پزشکروان

ها توطئه ها وها نزد یک پارانوئیک تاکید کرد. این نقشهها و توطئهاحتمالا اینجا باید بر اهمیت نقشه

شود. به ماجرا وارد میواسطه ها داشته باشد بیمدام با او هستند و هر چیزی که حتی کمترین شباهت را به آن

و تنها به از راضی نیست که دستاش هرگاست؛ دشمن اصلی محاصرهکند که در یک پارانوئیک حس می

بفرستد. ابتدا اعضای این دسته  اوای بدخواه را سر فرصت سراغ دستهکند ولی همواره سعی می حمله کند

خبر و کنند که بیصورت تظاهر میجا باشند؛ یا درغیراینجا و هیچتوانند در همهشوند و میپنهان می

گر یک پارانوئیک همواره نقاب از شود. اما ذهن رسوخند آن سرشان نمیدروغ و ماناند، انگار که اصلا گناهبی

گر را رو کند. دسته همواره آنجاست ]همیشه ست دستش را بلند کند تا یک توطئهدارد. کافیبرمی شانچهره

توان با نمیهم را  اشد؛ دشمنیحضور دارد حتی اگر غایب باشد[، حتی اگر همان لحظه در عمل عوعو نکن

 تواندمانند، و او هم میبا پیروزی بر دشمن همچنان سگان شکاری وفادارش باقی میچیز عوض کرد. یچه

دارد و کنترل خودش نگه می زیرها را با خباثت تمام ها بکند. حتی از راه دور آنهر کار که دوست دارد با آن

و و با سکند تا بتوانند از همهشان میشان انتخابشان کند. بسته به مزیتتواند در زمان مناسب هدایتمی

 تعداد بسیار زیاد به قربانی حمله برند.

چه  گرانکه توطئه علیه شربر به انجام رسید، حمله به او چه شکلی به خودش گرفت؟ توطئههمین

ی ترین ولشان، مهمو از چه وسایلی برای رسیدن به آن اهداف استفاده کردند؟ هدف واقعی اهدافی داشتند

ه خواستند او را بدر این مسیر قدم برداشتند. می آزگارهای شان، نابودی عقل شربر بود، و سالنه تنها هدف

آن جز . ناپذیر شودانکه دیگر برای همیشه درم بکشانندای ش را به نقطهیک کودن بدل کنند و مرض اعصاب

تواند برای تری میآیا هیچ دورنمای هولناک ،افکاری که او با چنان هوش و استعدادی در مورد خودش داشت

 یک موجود انسانی وجود داشته باشد؟

کرد. شربر از همان آغاز بر این  ششد برایآور شروع شد و هیچ کاری هم نمیخوابی عذابش با بیمرض

اش وجود دارد. به این رو برای اضمحلال روانیش از خوابیدن و از اینا قصدی برای ممانعتحتمباور بود که 

اشی ن فلشزیگبه تقابل با او آمده بودند. این پرتوها در ابتدا از پروفسور  پرتو خورشیدیمنظور انبوهی 

به قول « خوردهمحک ارواح)»ای که تطهیرشان را هنوز کامل نکرده بودند مرده ارواحشدند، ولی بعدها می

 ستدخود خدا هم در این عملیات  ی زیادی به او پیدا کردند و به صورت پرتوها به او رخنه کردند.شربر( علاقه

توانستند بشنوند. مثل دعایی بود که زدند ولی طوری که دیگران نمیمیحرف داشت. تمام این پرتوها با او 

ه ها در یک دعا بشوند. اما تفاوت دردآور در این بود که گفتهشود و کلمات بلند ادا نمیدر سکوت تکرار می
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ند به واستخمی خودشانبا آنچه و خواست خود فرد بستگی دارند اما این پرتوها از بیرون به او زور شده بودند 

 یافتند.او بگویند ادامه می

با اعصاب من رابطه دارند... تمام  روحنام ببرم که به صورت  تنتوانم از صدها اگر نه از هزاران اینجا می»

آشوب  شودشان ناآگاه از حضور دیگری. راحت میر کدام، هبا من حرف زدند« اصوات»به صورت  ارواحاین 

 شد... ام را متصورکله روندمتعاقب 

به  دستهدسته مرده ارواح کهجوریشد، وقت زیاد میتمام مام و همراهش توان جذبعصبیحالت »

که مثل  شدتمام می ارواحیاین فرآیند با بخار شوند. در خیلی از موارد،  سرم یا بدنم درتا  م آمدندسمت

به صورت انسانی اما احتمالا با فقط چند میلیمتر ارتفاع(،  )فیگورهای بسیار ریز «کوچولوهاآدم»اصطلاح به

ه من را بهایی در سرم داشتند... اغلب نام ستارگان یا منظومه ، وجودی کوتاهپیش از آنکه کاملا محو شوند

« کوچولوهاآدم»همچون  ارواحهایی بود که اند... شب«معلق»که از آنجا عازم شده بودند یا از آن گفتند می

چون  ،دادم که مبادا به من نزدیک شوندهشدار میهمواره  ریختند.بر سرم می انهزار اننه صدها که هزار  اگر

 ، اماوممدام آگاه ش ، از توانی که یکسره رو به افزایش بود،مجذب تواناز شده بودند که  باعثرویدادهای قبلی 

 بود.محال کاملا شان ابتدا باور به این قدرت تهدیدگر جذب برای در

 بیند یا درمرده را می ارواحیا  اشباحگویند، یعنی آدمی که می اشباحبین  غیب روحبه من در زبان »

یک موجود چراکه  دیدجهان من  همچوندشوار بتوان  شدههاست... چون جهانی را که آنجا آغاز تماس با آن

 .«گرفتتماس میو قدرت مطلق خدا  واحار تر از آن با کل مرده و مهم ارواحبا  طور پیوستهآنجا به انسانی

یی مردگان در فضا ارواحها دارند. ی موردتوصیف شربر ربطی به ازدحامهاست که تمام این پدیدهبدیهی

ا نی آشروی فلان یا بهمان ستارههر کدام جایگاه منسوب خود را شوند. ساکن می بعیدستارگان  به دوری  

ها برخلاف هشدارهایش به سمتش هجوم ش بدل به مرکز آن ستارگان شد. آنناگهان شربر از راه مرض دارد.

ها را همچون یک ازدحام گرد خود آورد و شود گفت که آنآوردند، و بدون هرگونه مقاومتی جذبش شدند. می

یندگی مانتصور کرد  ترین ازدحامی را که بشودس بزرگپاند ارواحها بنا بر تاکید خودش تمامیت از آنجا که آن

ها ایستند، یعنی مثل ازدحامی گردآمده یا مردمی پیرامون رهبرش نیست؛ آنکنند. اما صرفا گرد او نمیمی

ی واسطهبه کنند:تجربه میواسطه و فوری بیآیند ها بر سر مردم میتدریج و طی گذر سالاتفاقاتی را که به

شان روند تا اینکه ارتفاعآب می فوریرسد او میشان به که دستشوند. همینتر میکوچکتماس با او هرچه

وقات و دیگران مخل ،ای دارد: یکی غولچنین نتیجه آشکاراشان ی واقعی بینتنها چند میلیمتر شود. رابطه

ر پیکغول موجوداند. اما این پایان ماجرا نیست. مورد راه انداختهای که گرداگردش سروصدای بیمیزهریزه

وند. شروند و کاملا محو میاللفظی کلمه به درونش میها به معنی تحتبلعد؛ آنرا می میزههموجودات ریز آن 

دهد، و با شان را کاهش میکند، اندازهگرد خود جمع می جذب و ها راها نابودگر است. او آناثرش بر آن

به بدن او تعلق دارد. نه اینکه به قصد  حالا شان تا این لحظهتمام هستی کند.شان کار را تمام میمصرف

را  شاساسا فرستاده شده بودند تا عقلها ؛ آنعملا خصمانه بود شاننیتاشند. رساندن به او آمده بنفع

که خودش را نابود کنند. اما دقیقا همین تهدید بود که نیروی بالیدن را به او داد؛ و همینگونه اینمغشوش و 

 کرد.غرور می حسش سوار شود از توان جذبها بر آن دانست چگونه
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 باحاشآدمی از دوران قدیم در نظر گرفت وقتی باور به  عنوانش بهان شربر را در هذیانتودر نگاه اول می

ک ند. انگار یشدمی هایی تند از کنار گوش زندگان یواشکی جیممثل گاممردگان  ارواحفراگیر بود و جهان

و ازشان  ،ها ارتباط بگیردتواند مستقیما با آنشناسد، میرا می اشباحهای هانشمن بود، کسی که سر و ته ج

خوانده شود. درست است که شمن « اشباحبین غیب»برای هر هدف انسانی استفاده کند؛ و دوست دارد 

روند؛ هرگز هویت مجزایشان هرگز آنجا از بین نمی اشباحکند، اما این را درون خودش توقیف می اشباحگاهی 

دهد دوباره به آنجا بیایند. از ها اجازه میدهند و این بخشی از معامله است که او همواره به آنرا از دست نمی

شوند که انگار هرگز قبلا وجود وکمال ناپدید میشوند و چنان تمامها، با شربر، محو میسوی دیگر، آن

رد، گیفرض میرا پیش اشباحهای قدیمی از عالم را زده که وجود فهمآن ش نقاب یکی از د. هذیاناننداشته

ا اش ر کند و شیرهست، قدرتی که ازدحام را تغذیه میسیاسیاز قدرت  یهذیانی که در واقع الگوی دقیق

. باید م ایجاد شودابهادر وضوح بصیرت شربر  شد کهتلاش برای تحلیل مفهومی قدرت تنها باعث  کشد.می

ده به یک دهنی که بر افراد شکلترین و دیرپاترین جذابیتتمام عناصر واقعی موقعیت را در نظر گرفت: قوی

ه آدم ای که ازدحام بن بابت کاهش اندازه؛ شیوهانقیادشا شان؛شود؛ گرایش مبهماعمال میازدحام 

ست؛ این واقعیت که ی قدرت سیاسینماینده، شبدنعنوان یک شخص، در چسبند، به آدمی که بهمی

ای ای مهم که چندان به آن اشارهنکتهآخر، کند؛ و دست تجدیداش باید خودش را به این شیوه مدام بزرگی

ای که با آن توأم است، حس خطری برای نظم جهانی، خطری که از افزایش ناگهانی حس فاجعهیعنی نشده، 

 .آیدمی اشو سریع و گیرایی غیرمنتظره

همواره عظمتی های شربر از پایان جهان در بصیرتبینیم. می خاطراتوفور در این حس فاجعه را به

 برای جذب در پیوند مستقیم با قدرت او هست ایقطعهآورم قولی که الان مینقلطور که در همان ،وجود دارد

شوند به و به همین دلیل اجرام سماوی را که از آن ناشی می ریزندصورت مزدحم بر سرش میها بهآن. ارواح

وی ها به سوقتی شمار زیادی از آنکه شوند طوریتشکیل می ارواحنظر ستارگان عملا از اندازند. بهخطر می

 روند سرتاسر عالم در خطر انحلال قرار دارد.شربر می

ه، یا این یا آن منظومه، باید ترک شود؛ حالا که : حالا که این یا آن ستار از همه سو خبر از فاجعه است»

ودی ز شده باشد؛ حالا که به« از هم باز»خورشیدی باید  نظامزودی سرتاسر کرده؛ حالا که به« طغیان» زهره

ثریا  هازودی تنسرتاسر منظومه، باید با هم به سوی خورشیدی واحد کشیده شوند؛ حالا که بهیا استارگان، 

 «ات یافته باشد.احتمالا هنوز نج

 ای دامنگیرهمه، درک وجود مستمر اجرام سماوی تنها یک جنبه از احساسات شربر درباب فاجعهبااین

طورکه که او )همان مردگان ارواحنه به آغاز شد. این  هاش با آنتر حدسیاتی بود که مرضسیار مهمی ببود. نکته

 کلها دیگر وجود نداشتند: اشاره داشت. آن نوعانشبه هم ها بود، بلکهبا آنای مداوم در رابطه دانیم(می

ش، خدمتکاران دید ــ همچون پزشکی که هنوز میآن فیگورهای انسانی معدود بشریت نابود شده بود.

بودند و تنها برای ایجاد اغتشاش در او « های موقتی و زودگذرآدم»به صورت ، یا دیگر بیماران ــ تیمارستان

 شانو او هم طبیعتا جدیروند آیند و میمی هایا همچون عکسها . همچون سایهشدندمی وپرداختهساخته

 ای داشت که اینهای ویژهنه تنها بصیرت تنها باقیمانده بود.او رد. هر آدم واقعی نابود شده بود؛ گینمی
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. رنگ ها با او بودباور برای سالمدت اعتقاد راسخی به آن داشت؛ این اند، بلکه تمامواقعیت را بر او فاش کرده

 هایش از پایان جهان پاشیده شده بود.این واقعیت بر تمام بصیرت

ه یک و ب« جمع»و احتمالا شهر لایپزیگ همراه با آن  فلشزیگش امکان دارد که کل آسایشگاه به گمان

 رپاکه آیا لایپزیگ هنوز سپرسیدند زدند گاه میجرم سماوی دیگر برده شده باشند. اصواتی که با او حرف می

ای هگونه تمام دورانکند و اینمی سقوطهایش با آسانسور تا اعماق زمین ست یا نه. در یکی از بصیرته

 هایی با درختان پربرگ وجود داشتند.زید. در مناطق بالاتر هنوز جنگلپیشاتاریخی و جغرافیایی را از نو می

کند ای ترک میرا برای لحظه« آسانسور»شد. وقتی تر میتر و سیاهکچیز داشت هرچه تاریترها همهآن پایین

ر زن اند، و از کنار قبرسد که ساکنان لایپزیگ دفن شدهزند. به جایی میپرسه می نظر در پی قبرستانبه

 دید.ش در این زمان زنده بود و مکررا او را در آسایشگاه میشود. باید اضافه کرد که زند میخودش هم ر 

دادند. او به کاهش ها روی میبشر در آنبودی نوعد که ناهای متفاوت زیادی را ترسیم کر شربر روش

ه در کرد. زلزلفکر می شبستن سرتاسری متعاقبزمین و یخ اش ازت خورشید بابت دورشدن پیوستهحرار

روی داده  اشباحبین با غیبدر لیسبون در پیوند  5511ی بزرگ این خبر به او رسیده بود که زلزلهنظرش بود: 

بینی کردم که چیزی همچون یک امکان آتی پخش این خبر را پیش» .که به خودش شباهت داشت بود،

باشد فیگور ــ در جهان مدرن ظهور کرده بود، و خود من هم، که هرچه فلشزیگجادوگر ــ یعنی پروفسور 

، دپراکنمیها تفاق وحشت و نگرانی را بین آدمتر هستم، محو شده بودم. این اهای بزرگآشنایی در حلقه

ت، سمسری بیماری اشتهتهانجامد. می زند، و به عصبیت و نامیرایی جهانیهای دین را از ریشه میبنیان

شود. صحبت از جذام و طاعون بود، از دو بیماری که در اروپا بسیار کم با خاک یکسان می ی انسانیگونه

. او انواع و اقسام متفاوت کندمیهای طاعون روی بدن خودش هم اشاره او به نشانه« اند.شناخته شده

 ای، سفید و سیاه.طاعون داشت: طاعون آبی، قهوه

ی پرتوهای واسطهشد، خود شربر بهاض هولناک نابود میکه هر کس دیگری از این امر اما درحالی

و دیگری « زنداغ»تمایز گذاشت، یکی  نیکوکار ]نافع[ درمان شده بود. چراکه باید بین دو نوع پرتو

رو میکروب بیماری را به و از این ی دیگر استی گندیدهماده جوریک سم اجساد یا. اولی پر از «شفابخش»

 دهد.زند. دومی، یا پرتوهای ناب، این آسیب را التیام مییب دیگری به آن میآورد یا آسبدن می

اهرا او ظ. برعکس، استی شربر آید علیه ارادهاین برداشت را نداریم که فجایعی که بر سر بشریت می

بایست چنان عواقب می فلشزیگاش به دست پرفسور حس رضایت داشت از این واقعیت که شکنجه

هست  کند که کسیشود چون شربر فکر میکشد و نابود میآوری داشته باشد. سرتاسر بشریت رنج میهراس

 شود.در برابر سرایت محافظت می« شفابخش»تنهایی با عاملیت پرتوهای که علیه اوست. او به

خواهد تنها انسانی باشد که یماند چون این خواست اوست. او مشربر همچون یگانه منجی باقی می

ها جز آدم تمام جسدخواهد این زمین میو آکنده از اجساد ایستاده است؛ وسیع در زمینی و زنده مانده 

 کند. واپسین انسان زندهنمی برملابه صورت یک پارانوئیک  فقطخودش را دربربگیرد. او اینجا خودش را 

شان سوی مرگ ی واقعی قدرت. چنین انسانی دیگران را بهترین فوریت برای هر جویندهبودن یعنی عمیق

شان کاملا افکند تا خودش آنرا بر دوش نکشد. نه تنها نسبت به مرگها مرگ میدهد؛ او بر آنسوق می

اش بر تا بر سرشان مرگ بیاید. خصوصا وقتی سلطهکنند تفاوت است، بلکه تمام درونیاتش وادارش میبی
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جمعی متوسل شود. به محض ترفند رادیکال مرگ دسته احتمال دارد به شودده میزندگان به چالش کشی

به اینکه یل م ــ را بگیردمیل شورانگیزش تواند با استفاده از عقل جلوی این دارد دیگر نمیاینکه حس تهدید 

 .ببیندمرده در مقابل خودش را  همگان

اش انیهای آخرالزماز شربر نامحتمل است؛ اینکه بصیرت« سیاسی»شاید اعتراض شود که این تفسیر 

قدرت  ابذاتا « اشباحبین غیب»اند و اینکه او اصلا مدعی سلطه بر زندگان نیست؛ اینکه قدرت ذاتا دینی

توان اند پس دیگر اصلا نمیشود که همگان مردهش از این ایده آغاز می؛ و اینکه چون هذیانفرق دارد سیاسی

 .جهانی به او نسبت دادگونه منفعتی در قدرت اینهیچ

حوی نیابیم که بهی این اعتراض خیلی زود روشن خواهد شد. در شربر یک نظام سیاسی را میمغلطه

هی ی الا از قاعده شی فهمآفرین از همین سنخ است. اما پیش از این بحث باید چیزهایی هم دربارهتشویش

 بدانیم.

معین  همشی را که علیه من پی گرفته شدکه کل مسیر این خط»گوید که این خود خدا باید باشد او می

ی دردسرش باشد با ارسال مرضی مهلک که مایهموجود انسانی را  هرخدا همیشه قادر بوده «... »کندمی

ا با ها، یش با منافع فردفرد انسانمنافعبه محض اینکه «... »ن ببردبرای او یا حمله با آذرخش به او از بی

ی خودپایی در خدا هم بیدار های انسانی، یا احتمالا با سرتاسر جمعیت یک سیاره برخورد کند، غریزهگروه

کننده نیست عموره را در نظر بگیرید!... قانعی دیگر. سدوم و طور که در هر موجود زندهخواهد شد، همان

های جلوخان»را رد کند، چون هر بار افزودن  سعادتود انسانی واحد برای ا سهم مناسب هر موجکه خد

بشر اش به نوعشود که از نزدیکیتنها باعث ترفیع قدرت خود او و تقویت باروها علیه خطراتی می« آسمان

 عشان و منافتواند بین منافععمل کند، هیچ برخوردی نمی نظمِعالمآیند. مادامی که انسان بر طبق می

ین ب وربطخطافتد از سر خدا پیش بیاید. اینکه چنین برخوردی با تمام این اوصاف درهرصورت اتفاق می

ترداد اس»او از « اند و امیدوارم که هرگز تکرار نشوند.نظیر بودهبی واقعاست که در تاریخ جهان اقتضائاتی

اش هدایت ، که علیه«اجزای خداو  فلشزیگ روحچینی بین توطئه»و از « ی مطلق خدا در آسمانقاعده

وید. گ، سخن می«ذاتا تا به امروز یکسان مانده»ه دادند کرا نتیجه می« ی اجزاتغییری در رابطه»شدند و می

زند آورد. حدس میاش حرف به میان می«مقاومت نومیدانه»و « قوای سماوی سمت قدرت مطلق خدا»او از 

 لشزیگف« ها، تا آمریکا، برسد.عنوان مدیر یکی از ولایات خدا باید تا دوردستبه فلشزیگاقتدار پروفسور »

رسد نظر میبهجورهایی یککه »برد هم ظاهرا حاکم انگلستان است. او از یک متخصص اعصاب وینی نام می

 شزیگلفبین او و پروفسور «. های اسلاوی اتریش، مدیر منافع خداستدر یکی دیگر از ولایات خدا، در بخش

 نبردی بر سر برتری برخاسته بود.

 اند تصویر بسیاری متمایزی از خدا بهگرفته شده خاطراتهای متفاوت این قطعات برگزیده که از بخش

ر ، آنطو«منافع خدا»شود. دهند: او یک مستبد است و بس. قلمرو او ولایات و دستجات را شامل میدست می

 . به این و تنها به این دلیل است کههستند شافزایش قدرتنیازمند کنند، وجز معلوم میپرده و مها بیکه آن

خلاص اند ؛ از موجودات انسانی که سد راهکندهیچ موجود انسانی را رد نمیسهم سعادت به خاطر خودش او 

 نشیند. این تنها گامیاش میمشیتوان انکار کرد که این خدا، همچون عنکبوت، در تور خط. نمیاست شده

 مشی خاص خود شربر است.به سوی خط
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ین نسبت ها رشد کرد و بنابرایاحتمالا باید اینجا اشاره کرد که شربر در سنت پروتستانی قدیم ساکسون

رانسه در جنگ علیه ف باها ش به آلمانیان شدیدا ظنین بود. اولین ارجاعشها و تعصب نوکیشانهبه کاتولیک

 دارد.پیوند اش و پیروزی 5751-5755

حرکتی ارادی به  5755-5751راستی معینی دریافت کرده که زمستان تلخ که اشارات بهست مدعی

 ارواح»ها ضعف دارد. ها برگردد. خدا همچنین در مورد زبان آلمانیسمت خدا بود تا جنگ به نفع آلمانی

آلمانی که قدری آرکائیک جور گیرند، یکخاص خود خدا را یاد می« زبان اصلی»اصطلاح حین تطهیر آن به

ها کنار گذاشته شده. یتنها برای آلمان سعادتحال نیرومند است... نباید اینطور فهمید که و بااین

ت ینی و احتمالا حتی از زمان مهاجری اخیر، احتمالا از زمان نهضت اصلاحات ددرهرصورت، در زمانه

ی ها حرف بزند. مردم برگزیدهداد با زبان آناند و خدا ترجیح میبوده ی خدامردم برگزیدهها مردمان، آلمان

یان ترتیب یهودای مفروض، بهترین مردم در دورهخدا طی جریان تاریخ به این معنی، یعنی به معنی اخلاقی

 «بودند. هاآخر آلمانیها و دسترومیکهن، یونانی ایرانیانکهن، 

های طبیعتا تحت تهدید خطرات بود، و اولین این خطرها هم دسیسهها یی آلمانمردم برگزیده

اشد، ه ببر زبان آوردتوانست آورد که شربر می. خواننده صدها اگرنه هزاران نامی را به یاد میبود هاکاتولیک

 منافعها بسیاری از حاملان این نام»زدند. ش بودند و مدام با او حرف میکه در تماس با اعصاب ارواحیم تما

تند، انتظار پیشبرد کاتولیسیسم را داش هایی بودند که از مندی کاتولیکای در دین داشتند؛ تعدادی زیاویژه

کاتولیک  41، کشیش اس. در لایپزیگهم شان یگ. بینها و لایپزیسازی ساکسونخصوصا کاتولیک

های رامپولا، گالیمبرتی و کاتولیک(، پدر یسوعی اس. در درسدن، کاردینال مجمع)فرضا یک  لایپزیگی

که تحت هدایت یک  تی بندیکراهبه 041ها. در یک وهله ها و تارکو عاقبت خیل راهبه کاساتی، خود پاپ،

از  دیگری هم در کار بودند، ارواحاما « به داخل سرم رفتند تا آنجا هلاک شوند. ارواحپدر بودند همچون 

خواهد از راه شربر آلمان شده که میشان یک متخصص اعصاب ونیزی، یک یهودی اسلاودوست مسیحیبین

 «همزمان اصل یهودیت را بر پا کند.»را اسلاونیایی و 

 مجامعی که به دلتنها باورمندان ساده: نه آوردای کامل از کاتولیسیسم را نقل میشربر نمونه

او ) هم وعییس یپدر هم،مراتب کاتولیک کل سلسله بلکهپیوندند، بدشگون در لایپزیگ می پرسروصدای

های کلیسا، سه کاردینال ایتالیایی با نام گانرتبو برای عالی ،کند(احضار میهای دسیسه و توطئه را بینش

ساختمانی که  ؛ حتی درشوندظاهر میها ها و تارک. خیل راهبههم شخص پاپخود صدا، و عاقبت خوش

او  امنیاوردهکنند. در بینشی که از آن نقل کند همچون حشرات موذی ازدحام میشربر در آن زندگی می

ورت ای دیگر، به ص، و در وهلهاعصاب دانشگاه به قامت یک صومعه بیند که چطور دپارتمان زنان کلینیکمی

را  خواهران بخشندههای زیرشیروانی تیمارستان . او در اتاقدرآمده است یک کلیسای کوچک کاتولی

بیش از همه تحت رهبری یک پدر  تی بندیکراهبه 041جمعی ها حرکت دستهتمام این بین امابیند. می

اینجا ند. کخودش را بیان نمی جمعییک حرکت دسته بهتر ازهیچ شکلی  در. کاتولیسیسم دهنده استتکان

ت دیدن یک حرک کند.ها برای سرتاسر باورمندان کاتولیک همچون تبلور ازدحام عمل میهی راهبگروه بسته

ه کنند که میل دارند بها ناگهان حس میسازد و آنشان را از نو فعال میجمعی در بینندگان باور مخفیدسته

نند بیگذرش را میجمعی تمایل دارد از راه تمام کسانی که حرکت دسته پسی این حرکت بپیوندند. ادامه
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ه پیش ک روند جمعیاین شربر با بلعیدن پایان باشد. باید بی آل، این حرکتافزایش یابد؛ و از حیث ایده

 کنار گذاشت.از حیث نمادین کل کاتولیسیسم را  دیدش میچشم

دت ش بابتی خاص نامید، یک دوهفتهآنرا زمان مقدس می ش، کهحالی مرضی پریشانی اولیهدورهدر 

ها ای از بصیرترشته« داوریِالاهیاولین »بود. « داوریِالاهیاولین »اش متمایز است. این زمان تجربه

ی این ایده ذاتا ند. هستهی عام متکی بودیک ایدهبر بود که روز و شب ادامه داشتند و به قول خودش 

 باورانه است.اش منجیست، هرچند فوریتسیاسی

بحرانی انجامیده باشد که وجود قلمروهای خدا را به به بایست و من می فلشزیگنزاع بین پروفسور »

تواند رهبر مردم برگزیده باشد. خطر انداخته است. یعنی مردم آلمان، خصوصا آلمان پروتستان، دیگر نمی

 انیهای مسکونی؟( حذف کرد مگر اینکه یک قهرمارهها را حتی باید از اشغال دیگر اجرام سماوی )سیآن

شان را اثبات کند. گاهی خودم باید این قهرمان باشم، برای مردم آلمان پیش بیاید که ارزشمندی پیوسته

دی اند تعداکنم. به اصرار اصواتی که از راه تماس عصبی با من حرف زدهگاهی کسی دیگر که من معلوم می

، دانم. ترقی کاتولیسیسم، یهودیتیبرم که برای چنین کشمکشی مناسب مای را نام میهای برجستهاز آدم

ور طاو همچنین به«. در پیوندند ای اولین داوری الاهیی پایهو اسلاویسم که قبلا نام بردم با همین ایده

اش دریافت های آتیدر حلول هستی خودای در این زمان تحت تأثیر ایما و اشاراتی بود که از ملاحظهقابل

، «وشهردار کلتائ»، «نوایمانی یسوعی در اوسگ»اگون به من اعطا شده بود... های متوالی گوننقش» کرد.می

، و در نهایت «کردمیاش در برابر یک افسر فرانسوی پیروز دفاع نامیدختری آلزاسی که باید از نیک»

 هاییرتاز بص حاصل فراگیربا تصویر  پیوندکه  کردمها فکر میبینیتمام این پیش در«. ای مغولشاهزاده»

ایگاه تائو، و دختری آلزاسی در جعنوان نوایمانی یسوعی در اوسگ، شهردار کلدیگرم را بازشناختم. انتصابم به

 که پروتستانیسم در نبرد با کاتولیسیسم و مردم آلمانی گرفتمهایی در نظر گوییرا همچون غیبشده توصیف

واپسین  .دخواهند دا شانشکستیا  دادند شانشکستیا پیشاپیش در نبردشان با همسایگان لاتین و اسلاو 

که تمام مردمان آریایی  بودنظرم حاکی از آن ای مغول بدل شوم، بهبه شاهزاده کهدورنمای پیش روی من، این

اند و آخرین پناهگاه را اکنون باید بین مردمان نشان دادهنامناسب ملکوت قلمروهای خداوند  برایخودشان را 

 «غیرآریایی یافت.

افتد؛ او در مورد زمان و مکان عطش دقت داشت و اتفاق می 5784ر سال شربر د« زمان مقدس»

ش ، شش سال بعد، وقتی هذیان5811ر . ددادارائه « اولین داوری الاهی»ی های دقیقی را برای دورهتاریخ

ه نویس کوتاهی کهای دستبا استفاده از یادداشت خاطراتو قرار گرفت، شروع کرد به نوشتن  آشکار شد

طور که احتمالا هیچ کسی امروز رد نکند، این خاطرات منتشر شده بودند. همان 5814قبلا برداشته بود. در 

تر کم تر ونظام سیاسی او  طی چند دهه احترام فراوانی برانگیخت: این نظام، هرچند به شکلی نسبتا خام

رش رسید و نزدیک بود کا به فتح اروپا« ای مغولشاهزاده»ملتی بزرگ بدل شد و تحت فرمان  به مرام ادیبانه،

اهیم او خوش توجیه شده بودند. نمیرسد. پس ادعاهای شربر پس از مرگش با پیروان غافلبه فتح جهان هم ب

 زمانی به درد تصدیق توانندآور و مسلم بین دو نظام میرا با همین بازشناسی وفق دهیم، بلکه شباهت حیرت

 شده است.نبا او تمام  هم حتی کارمانین ماجرای پارانویایی خاص کردیم ــ ابخورند که صرف 
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شربر در برخی موارد حتی از قرن خودش هم جلوتر بود. اشغال سیارات مسکونی دیگر هنوز صرفا یک 

 «قهرمان بعدی»اما ما هم قبلا شکست نخورده است.  تهورشای تاکنون در است و هیچ مردم برگزیدهامکان 

 یوهبه شیها، و اسلاوها را ها، یهودیایم، قهرمانی که او نامی برایش نگذاشته، کسی که کاتولیکرا دیده

ها به خاطر صرف وجودشان نفرت دارد و ، از آنکندهمچون ازدحامات خصمانه تجربه می خودش شخص

یک کس مگر پارانوئدهد. هیچها نسبت میتمام ازدحامات است به آن اشتیاقی مشخص به افزایش را که ذاتی  

تری برای دیدن صفات ازدحام ندارد )احتمالا این نکته که یک و تنها یک نفرند ــ چشمان تیزبین یا مستبد ــ

و به هر د)برای اشاره  خواهدتر پذیرفته خواهد شد(. اما او تنها با ازدحاماتی سروکار دارد که میاکنون راحت

 های یکسانی دارند.این ازدحامات ویژگی ها حکم براند؛ تمامها حمله کند یا بر آنبه آن با یک ضمیر(

شربر برای خودش هم اشاره شود. از بین پنج وجودی که در آتی ی ارزشمند است که به وجود برگزیده

یاسی دارد. هر یک از این سه مورد بعدی ای غیرسبرد تنها اولی )که من از قلم انداختم( خصیصهابتدا نام می

 هریزند؛ شهردار شها جا میبار است. او خودش را همچون یک نوایمان بین یسوعیکانون تعارضی خشونت

عنوان دختری و بهها و اسلاوها در جریان بود؛ ای بین آلمانکه مبارزهشود، جاییکوچک در بوهمیا می

شرافت »ه بدگمانی ببا « شرافت»کند: این ارتش فرانسوی پیروز دفاع میش در برابر افسر یک آلزاسی از شرف

« ی مغولشاهزاده»اش همچون حلول دوباره ترین مسأله همانند. با وجود این، مهمماش میاخلاف« نژادی

 واهدبخ و ش باشدا«غیرآریایی»سار از وجود کند، انگار شرماست. او در این زمینه قدری مدافعانه برخورد می

 زج کسیی مغولی که او در سر داشت کند. عملا شاهزادهاش اصطلاح شکست مردم آریایی توجیههبا آن ب

ساختند. )خواننده شدگان میهای کشتهها از جمجمهبود که مغول اهرامیی خان نبود. او شیفتهچنگیز

را ان جا با دشمنشان برای رفتار یکآورد(. او روش مستقیممشغولیت ذهنی او با انباشت اجساد را به یاد می

اد پیروزمندانه بر اجستواند ترسد و میچیز نمیکند از هیچش را نابود میکند. کسی که دشمنانتایید می

ی ای که شربر در ذهن داشت، تنها در شاهزادهشان نظر بیاندازد. از بین تمام این چهار حلول دوبارهدفاعبی

 د.مغول بیش از همه موفق بو

توان از این بررسی دقیق هذیان پارانویایی بیرون کشید، اینکه دین و واسطه را میی بییک نتیجه

 اند. در کنهیک شخص حاکمِجهانو منجیِجهانِاند؛ آمیختهنحوی لاینحل درهمسیاست در این هذیان به

ترین معنی کلمه است: کشف اللفظیدر تحت مرض قدرتیابیم. پارانویا تمام این ماجراها هوس قدرت را می

های ست که از راههاییتر از سرنختر و کاملدهد که روشنهایی از طبیعت قدرت به دست میاین مرض سرنخ

یک ئشربر، پارانو موردهمچون  موردیتوان به دست آورد. نباید با این واقعیت مغشوش شویم که در دیگر می

شان ی. برخانددیگران به این جایگاه رسیده رسد.را دارد نمی شوقشای که به جایگاه هیولاوشانههرگز عملا 

شان را مخفی نگه دارند. برخی دیگر شدهشان را بپوشانند و نظام کاملاند که ردپاهای خیزشموفق شده

ث دیگر، موفقیت سرتاسر به حواد اموراینجا، همچون در در خیلی کم بود.  شانفرصتتری داشتند یا بخت کم

اما ت. ها حاکم اسکه قوانینی بر آن توهمحوادث با این  همینتلاش برای بازسازی  تاریخ یعنی .سته استواب

ستعداد پیشه و بااهای شرارتنام دیگر را جانشین کرد. هرگز با کمبود آدم صدبرای هر نام بزرگ در تاریخ باید 

ار شمهای بیبا بدنمان خوریم و هر کدامیغذا م مانتوانیم رد کنیم که همگیشویم. نه حتی میمواجه نمی

پادشاهی در سرزمین اجساد است. کنکاش وجدانی قدرت  ایم. اینجا هر کدام از مارشد کرده حیوان دیگر

ه ظاهر شان در هر کجا کطور در پی انحرافباشیم همین شاننادیده بگیرد. باید در پی صفات باید موفقیت را
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ر د وتارتیره که روزگاری و دلزدهشان کنیم. یک دیوانه، بیچاره، مطرود، شوند، و سپس باید قیاسمی

اپلئون تری از هیتلر یا ناهمیت بیشنشانگر  دهدمی به دستهایی که احتمالا از راه بینش تیمارستان داشت

 کند.ش را ترسیم میو اربابان شنفرینو برای بشریت  است

 

 ان غلامیی پیمترجمه

 

××× 

 

ِ(خوانندهبرای کوتاه )1ِضمیمهِ

ه هم تمایزی نزدیک ببین چند مفهوم  از آن انتخاب شده، بالا متنطور خاص در کتابی که انتی، بهکدر کار باید به نظر 
مردم  (،populationجمعیت ) (،herd(، رمه )group)(، گروه pack(، دسته )mass(، توده )crowdازدحام ) گذاشت:اساسی 

(people ،بنیان کتاب او .)ها( و قدرتها )یا حتی جماعتجمعیت، و نه ها و قدرتتودهاش یا با عنوان آلمانی ،ازدحامات و قدرت، 
شده از هدر معدود متون ترجمکه است. چنان بر هم شانروی و برخورد عناصر دیگرگون و متفاوت با هم و اثرات متقابلبر سر درهم

ای مه انگارهازهبا هم اشتباه گرفته شوند، ولی جمعیت بیش و جمعیت ازدحامخطر تحلیلی وجود دارد که مفاهیم این  ایم،او دیده
یرآماری، یت غیک وضع یا حتی توده که ازدحامپذیر است درحالیو شمارشپذیرفته، شکلدستکاری، آماری، حدپذیر، قابل

ها در ها و منظومهتوان به ازدحامات ستارههای اصلی خود کتاب میناپذیر است. از نمونهبرهم، و شمارشمتغیر، درهمشکل، بی
ر در های دیگطور خاص مراسم مذهبی عاشورا که دو فصل از همین کتاب اوست، و البته انواع مراسمشربر، ازدحامات دینی )به

مختلف(، ازدحامات حیوانی، ازدحامات آئینی، ازدحامات زنان و مردان، ازدحامات با نظر به جنگ )مثل جنگ ادیان و مذاهب 
اید بابت ش .ستجور فوج یا حرکت جمعیازهمه یکها اشاره کرد. پس انگار از حیث مفهومی، ازدحام بیشصلیبی(، و مانند این

ه حتی از ازدحام و نکه اند ترجیح داده مختلفشو هم شارحان کتابش ختلف های مهمین دلایل مفهومی باشد که هم مترجمان زبان
و صفات م خصایص ترسی مگرچیزی نیست  ی راه او در کتابشنقشهدر واقع . بهره ببرند شگزینی یا توضیح کار برای معادلتوده از 

خود دلوز و  به قول های ما.زندگی جتماعیاـبا وضعیت سیاسیشان تیجه تعیین نسبتهر ازدحام خصوصا انسانی متفاوت و در ن
 .«همچون یال شیری که پر از کک باشد»گتاری 

از  تواندتنها در یک ازدحام است که انسان می»خوانیم که ( میشدنترس از لمسدر سرآغاز همین کتاب )بخش درست 
فشرده کند. اما ازدحام مورد نیاز انسان درهمتغییر میشدن آزاد شود. تنها در موقعیت ازدحام است که این ترس به مغایرش ترس لمس

گذارد ی نمیکه آدم دیگر اعتنایهَم است، طوریفشرده یا تنگ  اش نیز آورد و سرشت فیزیکیکه بدن به بدن فشار میاست، جایی
سش را هم از دست داده. از ی ازدحام دیده ترس از تماکه انسان خودش را در احاطهآورد. همینچه کسی دارد به او فشار می

ل خود آورد هم مثآل، همه در ازدحام برابرند؛ هیچ تمایزی، حتی جنس، اهمیت ندارد. حتی کسی که به انسان فشار میمنظری ایده
این  افتد.کند که دیگری او را. ناگهان همه چیز انگار دارد در یک بدن اتفاق میطور دیگری را حس میاوست. او اساسا همان

شدن ترین حد ممکن از ترس لمسخواهد هر فرد را تا بیشحتمالا یکی از دلایل فروبستگی ازدحام در خودش است، چون میا
به عبارت  «کنند که از همدیگر ترسی ندارند.آورند، با اطمینان بیشتری حس میتر به هم فشار میامانها بیخلاص کند. هرچه آدم

بینیم که معادل ازدحام چقدر برای تدقیق کار مفهومی او مناسب روشنی میهم به قول بالاین نقل)و در هم دیگر، در وضعیت ازدحام
 .ایمطرف هابرهم تکانهدرهمشکل و بیها، یا در واقع با آشوب ها، و جانها، روانای از بدنروی، فشار متقابل، یا ملغمهبا درهم است(
امی هر ازدحشود، یا در واقع ها را شامل میه هر ازدحامی عملا انواع و اقسام جمعیتشاید بتوان گفت ک دلایلهمین  بابتدقیقا 
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همه، انگار بااین. توان گفت که هر جمعیتی هم ضرورتا یک ازدحام استهاست ولی هرگز نمییک جمعیت یا جمعیتی از جمعیت
اند، در وضعیت فوج به سر در هم فرو رفته ست طوری کههاها، و بدنها، انرژیای از نیروها، تکانهماجرای اصلی بر سر انبوهه

ک ی قرار دارند.آن نظر ذاتی  حاصل از شدن و ترس  بهحال پیشاپیش در معرض لمساند، و درعینبرند، به هم فشرده شدهمی
و فهم متعارف  م روانکاویاند، که در مغایرت با فهپردازی کردهطور که کانتی و، پیروش، دلوز و گتاری فهم و مفهوم)آن پارانوئیک

 همانازدحامات با نظر به ها، و کلانتودهها، کلانجمعیتهمواره در حال دستکاری، وارسی، و تحلیل کلان جامعه است(
از تغییر و تحول امیال جمعی درون ساحت  یکسره سیاسی تواند شهودیمی خاطرو دقیقا به همین  ،ستبرهم ای درهمهاانبوهه

 اجتماعی به دست دهد.

تحلیلی  طور یک بالهمینو  ،اشکانتی مبنای فهم دلوز و گتاری از مفهوم پارانویا و خصایص سازندهارزشمند این کتاب 
 لیل نهاییدر تح وئیکیک پاراناز دیدشان که طوریاست  ضدادُیپدر  قدشان بر جریانات مختلف روانکاویی نشیوه ی دراساس

 ود تقابل بینخ حالبااین است.های حاکمیتی، و مهندس اتفاقات کلان وارگی، پیشگوی فرماسیونهای گلهبین پدیدهغیبعملا 
له یک طیف استحا به شود، یا در واقعمحو می )جلد دوم( هزار فلاتدر عملا  ضدادُیپدر  (اسکیزوفرنی و پارانویا) این دو بال

 .یابدمی

انتی ندارد قرابت چندانی با رویکرد ک از حیث تحلیلی یا مفهومی را هم داریم که البته شربر رح معروف فروید برش علاوه،هب
مثل ازدحام ) بهم و ناپیداماحتمالا دقایق برخی ، کشدهای زیادی را پیش میحال بصیرتدرعین لیو و حتی با آن در تقابل است 

و تفسیر  ی شرحمطالعهد. برای کنکمک می شربرخود تر وضعیت فهم دقیق بهو  وشنر را ( رتوهاپخود یا  آسمان ارواح یا جلوخان
(، 4، چ7831سعید شجاع شفتی )ققنوس،  یزیگموند فروید، ترجمه) کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک .ک.ر واکامل 

اما  یی بعددر ضمیمه .((«مورد بیماری پارانویای یک گونهحالی گزارش حسبهایی روانکاوانه دربارهیادداشت») 751-711ص
 شربر و تحلیل مورد یا پرونده یا ماجرای پارانویای دربارهبه همین متن کانتی از یک سو که بخشی از شرح دلوز و گتاری آمده آن 

و نه اسکیزوفرن  ریز یا فرآیند اسکیزوفرنیایی میلنی )خط گخودشان از اسکیزوفر ی تازهفهم با  است از سوی دیگر در پیوندو ربط دارد 
اش های حاکمیت کنکفرماسیون در نسبت بین هذیان ورو اهمیت زیادی دارد که این شرح از آن. یاددرآمده در آسایشگاه(انقبه

امور، اری جتماعی، وضع رصد ساحت اجبازتعریف و توأمان کم یک افق تحلیلی نو برای ــ یا دست د و یک سیاست نوکنمی
  .دهدمی ویدنرا ــ  و دقایق آفرینش ،مقاومتخطوط فرماسیون حاکم، 

× 

دیپاز ای بریده)2ِِضمیمه
ُ
ِ، دلوز و گتاری(ضدا

خ را یبخشد )و تار یها مبه آن یانیهذ اخصوص ییرند که محتوایگیم یرا پ یخط  مقسّم یاجتماع یهایگذارهیچرا سرما
؟ دهیم رارقن خط یاز دو طرف ا یکی یا را رویو پارانو  یزوفرنیم اسکیتوانیست؟ چگونه مین خط چیند(؟ و ایآفر یدر ذهن بازم

ا یآشکارا نشان داده که چگونه پارانو  یاس کانتین بدن دو طرف دارد. الیدهد؛ اما ایاندام رخ مبی ز بر بدنیچم همهیکنیگمان م
ها را ودهک تیدهد. پارانوئیم شانقرار و حرکت هم ها را در مقابلها و دستها تودهید. پارانو کنیم سازماندهیرا « هادسته»ها و توده

ته افیسازمان یهاجماعت یهادهیها، و پدیوارگا گلهی یآمار یهاونیم، فرماسیعظ ی  مول یهاکند، او هنرمند  مجموعهیم یمهندس
اجساد   کند. کلونل لارنس، در شب  نبرد،یم یگذارهیسرما بزرگ سقوط کند اعداد   یهیدرون  ناحکه است. او هرآنچه را 

ا بتوان در سبچسباند. چهیرا به بدنش م کوچولوآدمشربر هزاران  یکند. قاضیبدن  کامل  صحرا به خط م یجوان را رو یشدهبرهنه
که، برعکس،  یر  مولکولیو مس کندمیای حرکت توده یهادهیاعداد بزرگ و پد یکه به سو  یر  مولی)مسک یز یفر در یدو مس مورد

ر  اول را یک مسیکند( گفت که پارانوئین مراتب متفاوت، رخنه میا بیشان، با فاصله ها و اتصالاتکنشها، برهمینگیدرون  تک
افتد، یان میر  مخالف به جر ی، برعکس، در مسهمزو یتوان گفت که اسکیکند. و میم مشقک را یز یانتخاب کرده است: او ماکروف

 یهاو ابژه هاریانج: امواج و ذرات، نباشند ین  آماریگر تابع  قوانید نیز ها البته تا آنجا که آنها، ا مولکولیک یز یکروفیر  میمس یعنی
 م.یعظ یهامجموعه یاندازهاچشم یجابه زیاندازه خُرد  گر یستند؛ خطوط  بیگر به اعداد  بزرگ وابسته نیکه د  یجزئ
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گاه هیک سو، میم. از یدر تقابل قرار ده جمع و فردحسب  ن دو بُعد را بریشک، اشتباه است اگر ایب ش، یچ آرایکروناخودآ
شده یگر، فرم  اشخاص  فردید  یل باشند؛ از سو یاص یها از سنخشین آرایدهد، هرچند ایرا نشان نم یترکنش  کما برهمیاتصال، 

گاه تعلق ندارد، یبه م گاه تنها ابژهیم چونکروناخودآ  ع  ین  توز یبه قوان ،در عوض ،د، اماشناسیمرا  هاجریانو  یجزئ یهاکروناخودآ
گاه  مول ی  آمار گاه تعلق دارد. فرو ی یناخودآ گایچگفت همه یبود وقت ینیودارو ا نی ینید دارو یا ماکروناخودآ  یه مسئلهز در ناخودآ
ن یفاوت بتر بر سر تشیله بأمس پسد(. ید هم را  یشیپر روان یها نشانهیگانگعلاوه، او ضمن تعمق در باب بست است )بهیجمع

 یا نوعی یجمع یگذارهیها. در هر دو مورد، سرمایگانگکروبسیم و میعظ یهات است: مجموعهیا جمعیون یدو نوع کلکس
بود  هم یکه فضا ینجریاعنوان به همآن ،داردخود را بهمربوط یموج همتنها  یاذره ی؛ حتستیجمع ساحت   یک ی  گذارهیسرما

ت است. یگاه  واقعیجا معنا به این، و یگروه یک فانتزی یست، هر فانتزیجمع یگذارهیکند. هر سرمایف میرا تعر  شحضور
ها، و ولمولک تابع   ی  مول یساختارها یبرا یگذارهیک سرمایکه یدارند، طور یاشهیر  یتفاوت یگذارهین دو نوع سرمایا ولی

گروه  یگذارهیرماس یکی. رودبه کار میافته یساختار  ی  جماعت یهادهیتابع  پد ی  مولکول یهایگانگبس یگر براید  یگذارهیسرما
را  ل  اشخاصی، که میاگله یمجموعه ی  استعمار یهاونیاش و هم در فرماسحاکمانه فرمک اندازه هم در یاست، به  ادیتحت انق

ل را در یکه م ،متقاطع است یهایگانگدر بس سوژهـگروه یگذارهی، سرمایگریکند؛ و د یسرکوب م یو روان یث اجتماعیاز ح
 راند.پیش می ،ها و اشخاصمجموعه تقابل بادر  ،جریانو  یجزئ یهاابژه در مقاما ی، یمولکول یادهیپد مقام

 

 ارورتز ضیشان نخاص یهارند، و قطبیگیم صورتکامل  بدن وس در مقامیبر خود  سوسواقعا  یاجتماع یهایگذارهیسرما
زوفرن، یو اسک کین دو قطب، پارانوئیشوند )ایپول ــ مربوط مـهین، مستبد، سرمایوس ــ زمین سوسیهم ی«نقشه»ا یصه یبه خص

وس، یبر سوس ح کلمه نهیان صر یزوفرن به بیک و اسکیپارانوئاگر د(. شو یع میتوز  یمتنوع یهابه روش ین  اجتماعیهر ماش یبرا
شود تا به یبب مس کلمه ینیبال یدر معنا کید اشاره کرد که پارانوئیبا پس کنند،یناب عمل م یتیاندام در وضعبیبلکه بر بدن 

 ست. بدنیکروسکوپیدهد که هنوز میانجام م یرا در سطحنیک ایم ــ پارانوئیانبوه بدل شو  یهادهین  پدیالیش  خیان  زایتماشاچ
ز، ی، جانوران  ر یپوتیلیل یگورهایها، فلیها، باسکه مملؤ از کرمماند یم میعظ یمولکولا ی یهانیک یاندام به تخمبی

شان: یهاها، و فلاخنها و قرقرهها، اهرمها، ناخنها، دندانها، طنابرشتهریز ها، نیو ماش یهم با سازماندههاست، آنکوتولهآدم
را به  ناچیز یکه وجود ارواحیهمان  یعنیوجود دارند،  یدیخورش ید در پرتوهایها اسپرماتازوئونیلیب، در مورد شربر میترتنیبد

ست. ین فتهانعقادیا نیستی   بر افزون یزیها که چکروبین جهان  مید: ایگو یش بدل کردند. آرتو مبدن روی ایمیزهموجودات ریزه
 یاسیبر مق شانک  متناظر یپارانوئ یگذارهیو سرماای یا تودهانبوه  یهادهیکه پد طرفیقرارند: نیاندام بدن بیبد طرفدو  پس

 یاسیشان بر مقییایزوفرنیاسک یهایگذارهیو سرما یمولکول یهادهیکه پد یگرید  طرفو  ابندییسازمان مبر آن  یکروسکوپیم
 یمولکولو  یمولن یب یرزا میک لولا ی اندام در مقامیببر بدن  یزوفرنیاسکـایم  پارانو یابند. تقسییب میترتبر آن  یکروسکوپیخردم

ک  یزونوئیک اسکیانگار  اندیثانو  یهایهمان فرافکن یاجتماع یهایگذارهیکه سرما گمان کنیمد یا بایآ پسشود. یانجام م
ها ن حرفیر ابر س روهیچبهم که مسئله یدیباشد؟ د  وسیسوسسرتاسر  ی، مبناهابدوی یدستهو پدر  دار  هیئت  م، در یعظ یهدوسر 

وس، و یوسس یی  وس، مماس  قلمروزدایاندام حد  سوسیب بدن   ،در عوض ،ست، بلکهیاندام نیب بدن   ی  فرافکن وسیست. سوسین
انند، درست پوشیکامل را م یهاپول ــ بدنـهیسرماد، ن، بدن  مستبیوس ــ زمیوس  قلمروزدوده است. سوسیسوس یی  نها یماندهیباق

، بدن دتردیبی. ابتداو نه در  ، در انتهااست بدن  کامل  برهنه است؛ اما بدن  کامل در سرحدات جوریکاندام بی طور که بدن  همان
توانند می دآن حتا نیز  های اجتماعیگذاریسرمایه خود منظراز همین  ادقیق ولیکند. یر میوس را تسخیسوس اَشکال   یاندام همهیب

گرفته اپیتالیسم در نظر شرایط  معین  ک عنوان محصولاتی نهایی تحت  پارانویا و اسکیزوفرنی بهکه  پارانوئیک یا اسکیزوفرنیایی باشند
 شوند.
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، ینیبال عمومی یهی، از نظرگاه نظر یزوفرنیا و اسکیپارانو 
د ننشان داده شو  پاندولیک دو سرحد  نوسانات   توانند در مقامیم

کامل و، در سرحدات،  بدن وس در مقامیسوس جایگاه پیرامونکه 
 یمول یهارا مجموعه طرفش کی، که اندامبیبدن   جایگاه پیرامون

عناصر   ت  یگرش مملؤ از جمعید  طرفاند و اشغال کرده
 کند.یست، نوسان میمولکول

واحد نشان داد  یبه صورت  خط توانمی ت راین وضعیاما ا
 یهاها و مجموعهوس، صفحهیمتفاوت  سوس یهاکه شکل

، ن صفحاتیک از ایابند؛ بر هر ییب میش ترتیشان در راستامیعظ
گر که منحرف ید  یک وجود دارد، بُعدیپارانوئ یک سو، بُعدیاز 

گر، ید  ید، و، از سو یآیبه حساب م یگاه خانوادگیجا یاست و نوع
لت وجود نجا به بعد دو حایابد، و از اییاندام خاتمه مبیدر بدن   ید در کار است. خط  اصلیزوئیاسک ی  ا سدشکنیز ین  گر یچخط

 یزیکلمه همان چ یواقع یشود، آنجا که خط به معنایگشوده م یو رو به عناصر  مولکول کندیوار عبور میا، خط از دل  د یدارد: 
ند  یشود که از ابتدا بوده است: فرآیم

ناب   یی  ایزوفرنیند  اسکی، فرآییایزوفرنیاسک
د، از خور یوار برمیبه د نکه، یا ای؛ ییقلمروزدا

ن یتر افتهیبیبه ترت یچارگیگردد، و با بیآن برم
عنوان جهان  مدرن به یهایقلمرومند

، و افتدین پس میشیصفحات  پ یهاوانموده
ا و یپارانو  ی  مارستانیت یدر مجموعه

ا ی، ینیبال یهاتیموجود  عنوانبه یزوفرنیاسک
که از  یمصنوع ییهادر جوامع و مجموعه

 ز دریو ن اندافتهیرهگذر  انحراف استقرار 
 یپیاد  یهایشیپر روان ی  خانوادگ یمجموعه

 افتد.یر میگ

]...[ 

گذاری  . در واقع، سرمایهی یک پارانوئیک به نظرمان رسیدایده ،رنجور بدل شودپیش از آنکه به احساس  یک روان ،اُدیپ
 طح  بدن  بر سرا ای مولی که خود همین سنخ از تولید ورز  مولکولی به مجموعهتولید  میل کردن  مطیعپارانوئیک عبارت است از 

ورد که آورز  مولکولی را به انقیاد  فرمی از سوسیوس درمیو، از رهگذر همین واقعیت، تولید میل دهداندام  کامل تشکیل میبی
عمال می شرایط   کارکرد  بدنی کامل تحت   ای عظیم هکند، پیوسته به مجموعهها را مهندسی میارانوئیک تودهکند. پمشخص را ا 

ارانوئیک تردید، برای پکند. بیورز ابداع میهای میلبندی و سرکوب  ماشینهای سنگینی را برای هنگدهد، و آپاراتوسشکل می
آن اه اصلاحاتی که بناست انجام شوند، و گ آن جستن به اهداف و منافع  جمعی،هم با توسلر نیست تا معقول به نظر برسد، آندشوا

گاه آ پیش یکه تنها در پرتو  ، و انقلابیارتجاعی گرانه،اصلاحهای گذاریمادون  سرمایهـــ که باید ایجاد شوند. اما جنون  انقلاباتی
ک هم حتی زبان  پارانوئی .شکندـــ سد می بخشندگفتمان  غریب  سازماندهی جامعه جان میبه و  گیرندنمودی معقول به خود می

یک  بزرگ در زیر  وئوار است. به یک وزیر  دولت، یک ژنرال، رئیس یک بنگاه، یک تکنیسین گوش کنید. به غوغای پاراندیوانه
هداف و مادون  امان این است: کند. توضیحی میرانخاموش برای همگان سخن اکثریت   عقل گوش کنید که دارد به نام   گفتار  
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گاهانه، یک سرمایهپیشمنافع   گاهانه برمیگذاری  منآ امل برای خود بدنی کپذیرای  خیزد که مستقل از هرگونه هدفیحصراً ناخودآ
ک یی مزبور و نه هیچ چیز دیگر، : همان درجهداندمقبول میبرای خود  را توسعه از ایدرجه تقل از هرگونه هدفیمسباز  است و

 راه باشین  مولی، کیفی حقیقی، همی ماشدهها بالا. عشق  متلاشیس و نه هیچ چیز دیگر، دست؛ همان سوسیو قدم دیگر هم برندار
ذاری  گکنند: سرتاسر  لیبیدو در خطر است. از نظرگاه سرمایهکسانی که خودشان را تسلیم  ماشین  مولی نمیآن  از عیاری تمامنفرت

ا وجود دارد، همان هیست، یک فاشیست، و گاه حتی برخی انقلابیهای اندکی بین یک رفرملیبیدویی آشکار است که تفاوت
گاهی از همدیگر متمایز شدهکسانی که تنها بر مبنای پیش گاهانهگذاریاند، اما سرمایهآ حتی  اندنشان از سنخی یکساهای ناخودآ

را در تصمیم زشکی ین عمل  تاریخی  ضدروانپتوانیم با مائود مانونی پیش برویم وقتی نخستگزینند. نمیوقتی بدنی یکسان را برنمی
ند. در کپذیری  قاضی شربر موافقت میاش، با آزادی و مسئولیتهای هذیانیی ایدهشدهرغم پیوستار  شناختهبیند که، بهمی 7197

، اگر خودش را یک یبود اگر شربر اسکیزوفرنیایی شده بود و نه پارانویایتوان شک کرد که تصمیم مزبور یکسان میاین فضا می
ات نکرده بود، و باندازه سررشته اثش بیلص، اگر خودش را در مدیریت ثروتسیاه یا یهودی در نظر گرفته بود و نه یک آریایی  خا

ی که گذاری  لیبیدویجا نکرده بود ــ همان سوسیوس  یک سرمایهذوقش برای سوسیوس را تغییر نداده و جابه اگر در هذیانش
شوند ی منجر میامقایسههای غیرقابلی منقادسازی، به عشقهاماشین های اجتماعی، در مقاماست. ماشینکننده فاشیستیپیشاپیش 

ان ترین سطح  جامعه هذیشود. در ژرفها مشتق میاین خود منافع است که از آن چونشوند، شان توضیح داده نمیمنافع راهکه از 
قانه عاش راصرفاً بدن  مستبد  پارانوئیک ماهو است، فراسوی اهداف. وگذاری  سوسیوس بهیههذیان همان سرما چونوجود دارد، 

 وارگیلهدن به فرمی از قدرت و گکه این ب ایهمان دقیقه، یا یک بدن انقلابی نوین، را همپول ـکند، بلکه بدن  سرمایهمین باردار
ها دندهه چرخب های تحت انقیادی که آدمسی  گروهلکیت درآوردن  این بدن، مهندشود. به مالکیت  این بدن درآمدن و نیز به مابدل می

ه میل را هایی ککم کیف  مکانیسمکردن  خود به درون  این ماشین به جهت  یافتن  دستشود؛ داخلبدل می شمارشانو اجزای بی
 ی پارانوئیک.کنند ــ چنین است تجربهخرد و نابود می
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